
ت
 شا

گ
لان

۴

صر حق خواه درست مثل شكلك ها!
محمدنا

 تقابل آدم هایی با ۲ اندیشه که با هم سر ناسازگاری 
دارنــد، لحظه تولد تئاتر اســت. تا تضاد نباشــد، درام 
نیســت و درام کــه شــکل نگیــرد، هیچ نمایشــی روی 
صحنه لذت تماشــا نــدارد. البته که نمایشــنامه هایی 
بــه عمــد عنــاصر دراماتیــک را حــذف می کننــد و با 
خلق نادرام هــا جلوه های دیگر هــنر نمایش را پررنگ 
می کنند، امــا تئاتری که امــروز از آن می خوانید، یک 
نمایــش معمول اســت کــه ادعــای دراماتیــک بودن 
دارد و این ادعا را دقیق و مؤثر به اجرا رســانده اســت؛ 
نمایشنامه شکلک نوشــته نغمه ثمینی و به کارگردانی 

کیومرث مرادی.
اگــر بــه عکس هــای ایــن تئاتــر نگاهــی بیندازیم یا 
بخش هایــی از دیالوگ هــای آن را بشــنویم، گــمان 
می کنیم که یک نمایش بــازاری صرفا محض سرگرمی 

است، اما شــکلک چیزی بیشتر از این هاست.
یــک زوج جوان با وضعیت مالــی ضعیف از سر ناچاری 
خانــه ای قدیمــی را برای زندگــی انتخــاب می کنند. 
زن بــاردار اســت و همــسرش دانشــجویی اســت که 
مسافرکشــی هم می کند یا شاید هم مسافرکشی که از 
قضا دانشجو شده اســت. در اولین ساعات زندگی در 
خانه متروکه، زوج جوان با زن و شــوهری دیگر مواجه 
می شوند. انگار که آن ها هم در این خانه حضور دارند، 
اما در سال۱۳۳۲ به قتل رسیده اند. مرد از نوچه های 
شــعبان بی مخ بوده اســت و از راه معرکه گیری روزگار 
می گذرانده و همسرش دستیار و معرکه گردان اوست.

 این زن و شــوهرها فقط ۲زوج نیســتند که در خانه ای 
مخوف بــه هم رســیده اند. زوج قدیمی فکــر می کنند 
که زن جوان معشوقه شــعبان جعفری است که از خانه 

آن ها گریخته است.
تقابــل از همین لحظه آغاز می شــود. تقابلــی نه فقط 
میان ۲زوج که میان ۲نســل با ســال ها تفاوت، تقابل 
۲روزگار، ۲شــکل نــگاه و ۲تاریخ گوناگــون که هرچه 
پیش تر مــی رود و تضــادش عمیق تر می شــود، اتفاقا 
به جــای اینکــه مفارقت بیشــتر شــود، به هم شــبیه تر 

می شوند.
زبــان کوچه بازاری شــخصیت ها که در اولیــن نگاه ما 
را یاد فیلم فارســی های قدیم می انــدازد، فقط چیزی 
بــرای سرگرمی نیســت، بلکــه در زیرلایه زبــان هم از 
آن اســتفاده درخشانی می شــود. آدم های این خانه، 
چه قدیمی و چــه جدید، همه در پسِ پشــتِ زبانی که 
با آن حــرف می زنند، دارنــد خود را و عقایدشــان را و 
باورهایشــان را پنهان می کننــد؛ یا از سر ترس یا برای 
ریا یا بــرای مقبولیت پیدا کردن. امیــر جعفری، پانته آ 
بهرام، نوید محمدزاده و ســتاره پسیانی را یک جا و در 
اثری با این متن قــوی روی صحنه دیــدن درحالی که 
هرکدام با هوش ذاتی و توان بازیگری شان خشت های 
دیگــری روی متن محکم ثمینی گذاشــته اند، وقتی به 
یــک خانه درخشــان تبدیل می شــود کــه کارگردانی 
کیومرث مــرادی را می بینیم. اســتفاده درخشــان از 
عناصر نمایش های ســنتی ایرانی یا سبک های روایی 
گذشته ایرانی مثل تخت حوضی و سیاه بازی و نقالی و 
معرکه گیری ما را با اثری روبه رو می کند که هم مفرح و 
سرگرم کننده است، هم حرفی درخشان برای زدن دارد 
و هم هرلحظه پاس کاری بین بازی درخشان بازیگران 
و مــتن لایه لایه و کارگردانی خوش ریتــم از آن تئاتری 
مطلوب برای تماشا می ســازد که از لحظه ای به لحظه 

دیگر متغیر است؛ درســت مثل شکلک ها.

فیلم تئاتر: شکلک
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«كاپون» هيچ 

نكته جديدى 

درباره اين 

شخصيت به ما 

نمى دهد. خط هاى 

داستانى حاشيه اى 

مثل پسر ناشناخته 

آل كاپون و 

ك تقلبى كه 
پزش

مى خواهد جاى 

10ميليون دلار 

گم شده را از زير 

زبان او بيرون 

بكشد هم هيچ يك 

به جايى نمى رسند 

و بسط پيدا 

نمى كنند

وشن وز ر «کاپون»کشی در ر
مهدی حسینی

انتشار 
فیلم «کاپون» در پلت فرم شبکه 

نتفلیکس نه تنھا نتوانست طرف داران 
این گانگستر مخوف را راضی نگه دارد، بلکه 

ینه اصلی تمشک طلایی  فیلم را به گز
ین فیلم سال تبدیل کرد بدتر

 
برتا: عید شکرگزاری چه روزیه؟

آل کاپون: منظورت اینه که کل فلســفه ش چیه؟
برتا:  اوهوم

آل کاپون:  باشــه. یه کوچولو بــرات توضیح می دم، چون تو خودتــم کوچولویی. ماجرا 
از اون جا شروع می شــه که مامان بزرگ و بابابزرگت مهاجــرت کردن به آمریکا و چندین 
سال همه جا رو دنبال یه خونه جدید گشتن. اون زمانا مامان بزرگت روی کول شوهرش 
سوار می شد. ســفر اون موقعا این طوری بود. خلاصه بعد از سال ها جست وجو پیداش 
کردن؛ یه خونه جدید که درواقع یک چاردیواری کثیف بود با پنجره های شکســته. یک 
تشک داشت و ســه تا موش. ته یک کوچه به دردنخور توی بروکلین نیویورک. شبا با اون 
سه تا موش می نشستیم پشــت پنجره و بیرون رو نگاه می کردیم و بقیه خونواده ها رو می دیدیم 
که مهمونی می گرفتن، کیک می پختن، بوقلمون بریون می کردن، ســالاد گوشــت و کوهی از 

پوره ســیب زمینی می خوردن و... همه اون خونواده ها از این کارا می کردن؛ البته به جز ما.
برتا:  چرا؟

آل کاپون:  چون ما فقیر بودیم. هیچی نداشتیم. بنابراین حالا که پول داریم، هرسال به عنوان 
یک خانواده اینجا دور هم جمع می شــیم و پزش رو بــه کل خونواده های بروکلین می دیم. آره. 

این از نظر ما یعنی عید شکرگزاری.
ســکانس بالا شــاید بهترین بخش از فیلم جدید جاش ترنک با محوریت شــخصیت آل کاپون، 
گانگســتر مخوف دهه۱۹۴۰ آمریکا، باشــد. سکانســی که بخشــی از انگیزه های خانوادگی 
آل کاپون را برای ورود به تجارت الکل (که خریدوفروشش در آن دوره ممنوع بود) برملا می کند. 
بگذارید برای مخاطبانی که با شخصیت آل کاپون آشنا نیستند، کمی درباره شخصیت 

این گانگستر آمریکایی حرف بزنیم.
آلفونس کاپون ســال آخر قرن نوزدهم در بروکلین نیویورک بــه دنیا آمد. او که ۸خواهر 
و برادر دیگر هم داشــت، با وجود اســتعداد زیاد، آبش با قوانین ســفت و سخت مدرسه 
کاتولیک توی یک جو نمی رفت. به همین دلیل هم در ســن چهارده ســالگی و به دنبال 
کتک زدن یکی از معلم هایش از مدرســه اخراج شــد. ســپس به عنوان پادو در ســالن 
بولینگ و کلوپ های شــبانه مشــغول به کار شد. در حاشــیه فعالیت در همین شغل به 
زنی توهین کرد و برادر آن زن به شــدت او را کتک زد. آثار زخم این درگیری تا آخر عمر با 
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